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 گرایی در داستانهای ابراهیم یونسیاقلیم

 *لاله امینی هه

 **ضا صادقی شهپرر دکتر
 آزاداسلامي،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه 

 واحد همدان
 چکیده

اقلیمي و روستایي را در مناطق شمال، جنوب، آذربایجاان،  پیش از این، پژوهشگران ویژگیهاي
امّا به دلیل محدودة تاریخي پاژوهش خاود باه داساتانهاي  ؛اندخراسان و کرمانشاه تحلیل کرده

کوشاند تحلیلاي مي -يروش توصیفبا  پژوهش، نگارندگاناین اند. در ابراهیم یونسي نپرداخته
مارتب  باا رنا  و ویژگیهاي ، عناصر اقلیمي و اقلیميداستان  يهاویژگی و تبیین پس از تعریف

ي اقلیماي در ویژگیهااکنناد. ي شاخص ایان نویساندة کدارد بررساي هابوي محلّي را در داستان
ي یونسي بیشتر به شکل بازتاب واژگان و اصطلاحات کدردي، آوردن جملات باه زباان هاداستان

ومي، اشاره به رویدادهاي تااریخي و باورهاا و جاهاي بها و زبانزدهاي عامیانه، ناممحلّي، ترانه
نویساان یونسي را جزو اقلیمايدر نتیجه باید آداب و رسوم منطقة کدردستان نمود یافته است و 

  حوزة غرب و کردستان به شمار آورد. 

  ادبیات اقلیمي، داستان، اقلیم غرب )کردستان(، ابراهیم یونسي. ها :واژهکلید
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 دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد همدان فارسي ادبیات و زبان دکتراي دانشجوي *

 r.s.shahpar@gmail.com ** نویسنده مسئول
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 مقدّمه .1
هنرمند و هنر او بیش و کم زیر تأثیر محی  اجتماعي و فرهنگي و اقلیمي قارار  تردیدبي

تااأثر از ایاان محاای   دارد و بساایاري از عناصاار و شااگردهاي هنااري و ادبااي و بلاغااي
تواند تا جایي پیش برود که موجب تشخّص هناري و سابکي این موضوع مي پذیرد.مي

 هشاتم قارن در خلادون بگیارد. ابان شود و اثر و متن، رن  اقلیمي و محیطي به خود
 محای  تاأثیر بحث به اخیر هايسده غربي پردازاننظریه و محققان همة از پیشتر هجري
 ظاهر بر تنها نه اقلیمي محی  و هوا و آب که است آن بر او. است هوا پرداخته و آب و

 علاوم، پیشارفت و آمادن پدیاد در بلکاه نهاد،مي تأثیر مردمان عادات و اخلاق و افراد
، نقال از: صاادقي 150-167: 1 ج ،1379 خلادون، ابان)اسات  مؤثرّ نیز هنر و معماري تمدّنها،

رغام تناوع جارافیاایي زیساتگاه شااعران و به. در ادبیات گذشتة ایران، (39: 1397شهپر، 
قابل تشاخیص  -جز بندرت-بازتاب گستردة طبیعت در شعرشان، رن  محلي و اقلیمي

اما در ادبیات معاصر از دهة سي شمسي باه ایان ساو  ؛ز نیستو باعث تشخّص و تمای
اقلیماي و تمایزهااي آن در آثاار نویساندگان  رنا بتدریج شاهد گستردگي و افزوناي 

 ؛ حتاي اي به نام ادبیات اقلیمي شاده اساتاي که باعث پدید آمدن شیوههستیم به گونه
 یات داستاني ایران قائل شد.  نویسي در ادبهاي مختلف و متعدد اقلیميتوان به حوزهمي

اقلیماي بررساي  دیادگاهدر این مقاله قصد داریم داستانهاي اباراهیم یونساي را از 
تحلیلي انجاام شاده اسات و -و به روش توصیفي ،ايکنیم. این پژوهش از نوع کتابخانه

اي تاوان نویسانده. آیا اباراهیم یونساي را ماي1» ها پاسخ دهد:خواهد به این پرسشمي
ترین ویژگیهاي اقلیميِ بازتاب یافته در داستانهاي اباراهیم مهم. 2قلیمي به شمار آورد؟ ا

 «گیرد؟نویسي ایران جاي ميو او در کدام حوزة اقلیمي است یونسي کدام

 پیشینۀ پژوهش. 2
نویسااي یکسااالة گزارشااي از داسااتان»بااار محمّاادعلي سااپانلو در مقالااة نخسااتین 
ي بهارام حیادري و نسایم هارا براي داستان« کتب خوزستانم»، اصطلاح (1358)«انقلاب

هاا و نویساي معاصار؛ مکتبداستان»خاکسار پیشنهاد کرده است و در مقالة دیگري با نام 
نویسي خوزستان، اصافهان، تبریاز و گایلان باا از چهار مکتب داستان (1376)«هایشنسل

نویساي صد ساال داستانتاب برد. حسن میرعابدیني درکویژگیها و نمایندگان آن نام مي
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« ادبیات اقلیمي شامال» و « ادبیات اقلیمي جنوب»دو جریان عمده را به نام  (1369)ایران
وضع ادبیات داستاني در قبال »مشخّص کرده و یعقوب آژند نیز در همان سال در مقالة 

سبک تهراني، اصافهان، جناوب، خراسااني، شامال، »از هشت  (1369)«و بعد از انقلاب
سومین منتقد در حوزة  ،نام برده است. قهرمان شیري« بایجان، شیرازي و کرمانشاهيآذر

و پیشتر هام در  (1387)نویسي در ایراني داستانهامکتبداستان اقلیمي است که در کتاب 
باه  (1382)«ایاران نویساي در ادبیاات معاصارهااي داساتاندرآمدي بار مکتبپیش»مقالة 
رضاا  .(32: 1389مهر و صادقي شهپر، )نقل از: مشتاقداخته استنویسي اقلیمي ایران پرداستان
هاي پنجگانة حوزه»شهپر، چهارمین منتقد جدي ادبیات اقلیمي است که در مقالة صادقي
هاي پیشاین بنادیضمن نقد مکتب (1391)«نویسي در ادبیات داستاني معاصر ایراناقلیمي

، جنوب، آذربایجان، خراسان و غارب نویسي شمالدر ادبیات اقلیمي، پنج حوزة اقلیمي
نویسي معاصر ایاران مشاخص کارده را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي در داستان

به این طرف مقالات متعددي در این زمینه به چاا  رساانده و  1389است. وي از سال 
ایاران از  ي اقلیمي و روساتایيهااقلیم داستان: نقد و بررسي داستاناخیراً هم کتابي با نام 
 منتشر کرده است.  (1397)آغاز تا انقلاب اسلامي

و  ي ابراهیم یونساي پرداختاه نشادهها به داستانهاي اقلیماین پژوهشیک از در هیچ
هاي یونساي باا محادودة تااریخي ایان مااني چاا  داساتاناین بیشاتر باه دلیال ناهمز

اً نگااهي الباشامار موجاود درباارة یونساي هام غهاي اندکهاست. دیگر پژوهشپژوهش
تین پژوهشاي اسات کاه ، نخسرو پژوهشاند؛ از اینکردههاي او شناختي به داستانجامعه

 اند.اقلیمي پرداخته دیدگاههاي ابراهیم یونسي از نگارندگانِ آن به داستان

 . داستان اقلیمی3
در تعریف داستان اقلیمي عموماً بر وجود عناصر مشترکي همچون فرهنا  و معتقادات 

هاي تفکار و احساا  آداب و رسوم و ویژگیهاي محی  طبیعي و بومي و شیوه مردمي،
. این داساتانها در زباان لاتاین (101: 1391)صادقي شهپر، مردم یک منطقه تأکید شده است 

تأکیادش بیشاتر »شود و آن رماني است که خوانده مي« 1ايرمان محلّي یا ناحیه»معمولاً 
در داساتانهاي  (.272: 1382گاري، )«ر محلّ خاصّي استبر جارافیا، آداب و رسوم و گفتا

لباا  پوشایدن و  چگاونگياي مانناد بومي و منطقاهویژگیهاي اقلیمي به توصیفات و 
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؛ (147: 1377)میرصاادقي و ذوالقادر، شاود صحبت کردن و آداب و رسوم، بسیار توجه ماي
ها، آداب و رساوم و سانّتة آن، غالباً اند: داستاني است که در صحنه و زمینگفتهچنین هم

هاي تفکرّ و احساا  ماردم یاک ها، فولکلور و حتّي شیوهلهجه و گفتار محلّي، پوشش
اي که این عناصر، متمایز و مشخّص کنندة یاک اقلایم شود، به گونهمنطقه نشان داده مي

 .(40: 1397، نقل از: صادقي شهپر، 142: 1990؛ بالدیک، 107: 1993)آبرامز،  ستاخاص
هاااي شاخصاه»فاري قناواتي معتقاد اساات ادبیاات اقلیماي، ادبیااتي اساات کاه جع

کاه  ايبه گوناه دهدن ميجارافیایي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقة معیّني را نشا
 .(140: 1382جعفاري قناواتي، )«دیگر مناطق باشاداین منطقه با  ها وجوه ممیزّهاین شاخصه
در تعریاف زتااب یافتاه در داساتانهاي اقلیماي، ویژگیهااي بابا توجه باه منتقد دیگري 

 نویسد: داستان اقلیمي مي
باه دو شاکل  -داستاني است که به سبب بازتاب گستردة عناصر اقلیمي و محیطاي              

در طي حوادث و ماجراها، رنگي محلّي و باومي دارد و متعلاّق باه  -تزئیني و پویا

است و این عناصر بومي و محیطي عبارتند  اي خاص و متمایز از دیگر مناطقناحیه

هاا، شاکل شامل معتقادات و آداب و رساوم، مشااغل و حرفاه -از: فرهن  مردم؛

ها و زبان محلّي)لهجه و ساختار زباني، واژگان و ها، پوششمعماري منطقه، خوراک

، شایوة معیشاتي و اقتصاادي و تولیادي، -ها و سارودها(اصطلاحات محلّي، ترانه

مناطق بومي، محی  و طبیعت بومي، صورخیال اقلیمي)بومي(، تحاوّلات و  مکانها و

 .(37: 1389)صادقي شهپر،هاي سیاسي و اجتماعي منطقهجنبش

چرا دریا توفااني شاده »و « مردگیله»، «دختر رعیت»هاي اقلیمي مانند نخستین داستان
تاا  1326الهايبین سا تمادزاده، بزرگ علوي و صادق چوبکبه ترتیب از محمود اع «بود
نویسي در دهة چهال و پنجااه گساترش اما این شیوه از داستان ؛شمسي چا  شد 1328

از شمال، جنوب، خراساان، آذربایجاان  ندگان زیادي از نقاط مختلف ایرانیافت و نویس
نویسي اقلیمي غرب ایران تا ساال پنجااه و و غرب به این شیوه روي آوردند. در داستان

رمانشاه حضوري دیرین و زنده و چشمگیر دارد و بیشتر حوادث هفت شمسي، استان ک
محماد اشرف درویشیان، منصور یااقوتي و علايو ماجراهاي داستاني کساني چون علي

. (116: 1390)صاادقي شاهپر، دهادافااني در شهر کرمانشااه و ناواحي اطاراف آن ری ماي
 نیاز باه اقلایم غارب (1305)نخستین رمان اقلیميِ روستایي ایران، یعني روز سیاه کارگر
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باه » است. این رمان، نوشتة احمد خدادادة کدرد دینوري اسات و نویسانده در آن مربوط
زندگي دهقانان و روستاییان غرب ایران از کردساتان و کرمانشااه گرفتاه تاا اسادآباد و 

ب نویسي اقلیمي غراما در داستان .(37: 1389صادقي شهپر، )«پردازدتویسرکان و همدان مي
اگرچاه  ؛هاي اباراهیم یونساي، حضاور پررنگتاري داردکردستان در داستانایران، استان 

 .پیشتر هم گاه در برخي رمانهاي اجتماعي بدان پرداخته شده است
و  (1311)سایزده ناوروزدر رمان اجتمااعي  وفاات؟( -ش. اصفهان1279)متولدربیع انصاري              

 (1319)زارا یاا عشاق چوپااندر رماان  ران(تها1376 -ش. مهاباد1292)محمد قاضي

هاایي از زنادگي رنجباار روزي زنان، گوشهضمن انتقاد از اوضاع زمانه و بیان تیره

، هام تهاران( 1390 -ش. بانه1305)کنند. ابراهیم یونسي مردم کردستان را تصویر مي

دهاد، در هایش در روستاهاي مرزي و کردنشین ری مايکه اغلب ماجراهاي داستان

پریشانحالي و سختي زنادگي  (1372) هادلدادهو  (1372) گورستان غریباندو رمان 

: 1397)صاادقي شاهپر، کنادمردم کردستان و شهرهاي کوچک مرزي را روایات ماي

374) . 

 . احوال و آثار4
تحصیلات ابتدایي و  شد. متولدّ شهر بانه در شمسي 1305 سال در یونسي ابراهیم

به تهران رفت و وارد دانشکده  1322 در سال .به پایان رساندمتوسطه را در شهر بانه 
از دانشگاه  تحصیل به فرانسه رفت وادامة براي  پس از پایان این دوره افسري شد.
به ارتش پیوست و در ارتش هم  ازگشت. یونسي پس از بي اقتصاد گرفتادکتر سوربن

کتاب آن روزگار به حزب  همانند بسیاري از جوانان اهلاو یک پایش را از دست داد. 
و  افتاد زندان بهبه جرم جاسوسي علیه نظام  مرداد 28 کودتايو پس از  توده متمایل شد

تاییر یافت  ابد حبس به حکمشا به دلیل از دست دادن پایش امّ ؛شد محکوم به اعدام
 بازرگان مهند  دولت از جانب انقلاب از آزاد شد. پس 1341 سال و سرانجام در

 کار بازرگان، برکناري از بعد امّا ؛شد برگزیده کدردستان استاندار نخستین انعنوبه
 سال آخرین در یونسي .و ترجمه پرداخت نویسيداستان به تنها و نهاد کنار را سیاست
 درگذشت. 1390 ماهبهمن در و شد آلزایمر دچار عمرش
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ماادرم »، «یااؤیا به رؤر»، «هادلداده»توان به یونسي مي ابراهیم آثار داستاني جملهاز
شاکفتن »»، «کالاه و کاوليکج»، «بهاارزمستان بي»، «گورستان غریبان»، «بار گریست دو
رماان  اشااره کارد.« دعاا باراي آرمان»و « پایاانانادوه شاب باي»، «دادا شایرین»، «باغ

شاود و حاوادث با استفاده از شیوة اولّ شخص )= احماد( روایات ماي (1383)هادلداده
د. در این رمان به ازدواج دهمير شهرهاي مرزي و کدردنشین غرب کشور روي داستان د

 (1382)بهاارزمستان بياجباري و پیامدهاي اجتماعي ناشي از آن توجّه شده است. رمان 
درواقع ماجراي زندگي خود نویسنده است که در فضاي شهرهاي بانه، سقز، رضااییه و 

کاودکي تاا رهاایي از زنادان را باا شایوة اولّ از  در این کتااب گذرد. یونسيتهران مي
به شیوة اولّ شخص )= نادیاا رماني است که  (1383) شکفتن باغکند. شخص روایت مي

و سروان شاهین( روایت شده و موضوع آن عشق و دلدادگي دختري مسیحي و افسري 
 رساند.به هام مي اوت در اعتقاداتها و تفي خانوادههامسلمان است که با وجود مخالفت

هاي تیصورت اولّ شخص از زبان دو تن از شخصابهنیز  (1379) کلاه و کوليکجرمان 
شود. در این رماان ضامن نقال خااطرات داستان به نام حسین و خاله زلیخا روایت مي

گذشته، یونسي همچون دیگر آثارش به روستاییان کدرد و زندگي اندوهبار آنان پرداختاه 
گیري ماأموران دولتاي از ساتم و هداشت، فساد ادارات و رشوهو از فقر، بیکاري، نبود ب

 گورساتان غریباانیونساي در رماان  بیداد نظام ارباب رعیتي و ... پرده برداشاته اسات.
ساو و رفتاار ددمنشاانه و ساتمگرانة نظاام به زندگي تودة مردم تهیدست از یک (1372)

گر پرداخته است. رویدادها در هاي دولتي از سوي دیاربابي و فساد و بیدادگري دستگاه
و رساوم کدردهاا باه نماایش گذاشاته شاده  مناطق کدردنشین ری داده و فرهن  و آداب

نیاز نماودي دیگار از زنادگي مردماان کدارد  (1377) مادرم دو بار گریساتاست. رمان 
هاي سیاسي، ایجاد تفرقاه و تقابال و اهداف گروه هاروستایي است. در این رمان، فعالیت

دیاده  و تهیدسات، عدمّ توجّه دولت به مردم رنج توس  حکومت مرکزي، هاقومیّت میان
 فقر بهداشتي و درماني، فقر فرهنگي و خرافات و... مرکز توجّه نویسنده است. 

 های اقلیمی داستانها. ویژگی5
 توصیف طبیعت بومی 1-5

 ن بارها نمودي کدردستاهاي ابراهیم یونسي، توصیف طبیعت بکر و کوهستانهادر داستان
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تردید آنچه نخست از کردساتان در ذهان گردشاگران و یاا رهگاذران یافته است. بدون
بیشاتر  گورستان غریبانبندد، طبیعت زیبا و باشکوه این منطقه است. یونسي در نقش مي

را به تصاویر بکشاد؛ پاس ضامن گریازي باه « بانه»بر آن است تا طبیعت زادگاه خود، 
واقاع «)پیر سلیمان»و « آربابا»هاي ت بسیار زیبایي در مورد کوهمسائل اجتماعي، توصیفا

 در جنوب شهر بانه(آورده است:
کم مثل همة مردم، ناخوانده به ایان نتیجاه آمدند... من هم کمیاغیان همه از کوه مي              

آید... دو تک درخات میاان دو و از کوه مي سیده بودم که رستگاري در کوه استر

اناد؛ سار آذیان هاي آفرینشترین پدیادهدر ذهنم بزرگترین و شگفت« آربابا»شای 

بینم سربلند و آرام که پس از هر توفااني، هار مهاي، هار اند. کوه را ميعظمت کوه

ساید و همچون ماادربزرگ يبارشي، پیشاني پاک و دردمندش را بر آسمان صاف م

« پیرسالیمان»زناد... کاوه خناد ميها لبخاطر دل نوهبه خانواده در منتهاي دردمندي

هاي رونده که تمام مزارها یکپارچه پوشیده از بتة گل سری و زرد وحشي است، بته

آرایاه و در دامنه است؛ مازاري اسات سااده، بي« پیر سلیمان»اند... مزار را پوشانده

: 1372)یونساي، امّا به خلاف معمول باا ساقف شایرواني ؛شایستة پاکمردي وارسته

 .(212و211
و طبیعت زیبااي کدردساتان در نموناة ذیال، چاه زیباا خاود را باه  هاتوصیف دشت

 گذارد:یش به نمایش ميهانمایاند و توجّه اقلیمي نویسنده را در داستانخواننده مي
هااي خنکاي باغ .رود در خروش باود خفته بود. «نالو »دود بنفشي بر فراز دشت               

چون افق بامدادي. چند پااره  ؛افق شرق زیبا بود .آمدميبر بال نسیم  اطراف شهرک

جنبیدند و همچون امیادي تحقیاق نیافتاه از دور مي« جهان»ابر، دورترها بر حاشیة 

لرزیدند... در نمودند و ميحاشیة جامة زیبایشان را مي ،وارزدند و دوشیزهلبخند مي

در « میارآوا»و « هاي»و  «سانگان»ابرو در هم کشیده بود. دشت « شینکیله»جنوب، 

لازیاد و باالاپوش شاب را بار آهسته آهسته فرو مي« سواد»خود فرو رفته بودند و 

 .(46الف: 1383)یونسي، افکنددشت فرو مي
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گردد، یونساي حاال و روز کلاه از سفر بر نميهنگامي که کج کلاه و کولي،کجدر 
زنادگي  ،ن، نویساندهکشاد؛ توصایفاتي کاه در آهمسرش را در روساتا باه تصاویر مي

 نمایاند:گیري از واژگان و اصطلاحات محلّي ميروستایي را با بهره
کاارد. ماارغ و آورد... همچنااان کااارش را ميزن بیناوا زیاااد بااه روي خااودش نمااي              

هاي طارق برد و خیار و بامیه و بادمجاانش را باراي عملاهاش را به شهر ميجوجه

گاِژ و »رساید... آن ساال از باس ش ميهازد و به حیوانل مياش را بیبرد؛ باغچهمي

توانساتي ناان یاک و نعمت فراوان بود که با یک سااعت رفاتن باه کاوه مي« گیاه

«]= مشاکوله»الله هرکادام قاد یاک ءات را در بیاوري... پستان حیواناات ماشااهفته

چشمة «]= نکاني ژنا»اندام زن کدخدا حسین، این ور مشک کوچک[ بود. بله با گل

وروي نفس زنان[ باا رنا «]= هناسکه هناسک»زنان[ ایستاده بودیم که دیدم غفور 

)یونساي، پریده رسید. کوزة دوغ دستم بود، بچه یاک غلاخ خاورد و آرام گرفات 

1379 :132). 

« آرباباا»دشات در پایش رو گساترده اسات. کاوه  .صااف اسات« بانه»آسمان                    

لبِ افراخته، چشمه به بال، آرام ایستاده است تاا رهناوردان تشانه چنان با گردنهم

اي آب خناک در تفافِ غارور باه جرعاه« کدرد»هاي بیراهة تاریخ را چون دختربچه

 .(283: 1372)یونسي، شکستة خود مهمان کند

تاا ها به رویمان آغوش گشاودند و را پشت سر گذاشتیم. درهّ« احمدسلطان»بیدِ                   

به پشاتیباني  ها که گوش به زن   نشسته بودندهدر درهّ پیچید، کو هاصداي سم اسب

ظاهر متروکاي خاناة باهبیشاتر جلاو باود. از قهوه« کاک هاومر»درهّ سر برداشتند... 

هاي عمیاق زده باشاند، پیادا اسات هایي که بر درهّها چون پلهگذشتیم... ستیغ کوه

 .(376)همان، 

 میصورخیال اقلی 2-5
ردهاي آن، بار بسایاري از شاگدر پاي گمان، محی  زندگي هنرمند بر ذهن و زبان و بي

هاي روي در بررسي داساتاناز همین  ؛نهددر آثارش تأثیر مي بلاغي و ادبي بازتاب یافته
ر یتاأثتحتوبویي کااملاً اقلیماي دارد و رو هساتیم کاه رنا روبهصورخیالي با  اقلیمي
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که انسي دیرین با این عناصر باومي داشاته  ستازاییدة ذهني  عناصر بومي یک منطقه و
ي داساتان هاها، صورخیال اقلیمي را نیز باید از ویژگیویژگی؛ بنابراین در کنار دیگر است

تشابیه از مهمتارین صاورتهاي خیاال در  .(191: 1396شهپر، صادقي)«اقلیمي به شمار آورد
به آن، یک عنصار اقلیماي ي است که مشبّهتشبیه»داستانهاي اقلیمي است. تشبیه اقلیمي 

است که از طبیعت بکرِ بومي یا دیگر عناصر بوميِ مرتب  با اقلیمي که داساتان در آنجاا 
 .(195همان، )«گرفته شده و با فضاي اقلیمي داستان هماهن  استگذرد،مي

 را او و بخشادمي تشاخّص کاوه باه یونساي که دیدیم اقلیمي توصیفات بخش در
 باا وجاود کاه کنادمي تشابیه ماادربزرگي باه را کوه دوباره و خواندمي آرام و سربلند
 امیادي باه را ابرهاا دیگار، تصاویر در یا زندمي لبخند هایش،نوه دل خاطربه دردمندي
باه طاور کلاي  .کندمي تشبیه لرزاند،مي را خود جامة که ايدوشیزه به نیز و نیافته تحقق

مانناد  ؛ت غیر اقلیمي در داستانهاي یونسي غالاب اساتتصویرها و تشبیهات و استعارا
 شاهد: این 

 سودمي کوه تنة بر بال کشانزوزه و گرداندمي آوازه باد .گریستمي بشدّت آسمان              
 زن چون جنگل. بودند کشیده هم در ابرو هابته. شدمي سرازیر دامنه به و

 پیچیدمي خود در کندمي گوش همردبچه مادر زاري و سوز به که ايهمسایه
 .(379: 1372یونسي، )

باه آنهاا از شد، تشبیهاتي است که مشابه بیانطور که همان ،مراد ما از تشبیه اقلیمي
گاذرد. ایان ناوع اي گرفته شده باشد که داساتان در آنجاا مايعناصر مخصوص منطقه

نوبي و داستانهاي ج؛ مانند نخل و خرما در استهات باعث تمایز و تشخص اقلیميتشبی
هاي اقلیمي شمال. در داستانهاي ابراهیم یونسي هم گاه با چنین شالیزار و برنج در داستان

؛ مانند تشبیه باه ستا کنندة فضاي اقلیمي داستانشویم که مشخصمي روبهروتشبیهاتي 
هاي خروشان و سایلابي کاه بیشاتر مخصاوص منطقاة درخت بلوط یا کوه و رودخانه

 . است ي غربکوهستان
انتظارِ ، استوار، کمربستة راه بودناد؛ هرچناد چشامکهن بلوطمردان روستا همچون               

 .(283: 1372)یونسي، تقدیر 

 رود چاون آشافته و کاوه چاون باود خااموش بود؛ آمیخته کوه و رود با کودکي از              

 .(548: همان)
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 و فاراز بهااري يهاسیلاب شدن جاري هنگام به رودخانه امواج چون درختان تارک              

 .(40: ب1383 یونسي،)یابد فرود مي

به آن از عناصر روستایي که مشبه هستچنین در داستانهاي یونسي، تشبیهاتي هم
ا فضاي اقلیمي و روستایي بکه کاملاً دلیل آن  به»تشبیهات گرفته شده است. این 

ولي  ست؛ا ود، اقلیمي یا بهتر بگوییم اقلیميِ روستایيدر نوع خ متناسب است داستانها
صادقي )«توان دیدهاي اقلیميِ روستایي دیگر مناطق نیز ميغالباً نظیر آنها را در داستان

مانند تشبیه  ؛کنندة اقلیم خاص داستان باشندتوانند مشخصو نمي (196: 1396شهپر، 
 چیزي به گاو و رمة گوسفند.

 .(379: 1372)یونسي، گذراند راند و از پل ميرا مي رمة ابرهادر دوردست،  باد              

 مانده جا سیاه ابرهاي پشم تودة از که را کلافي چند خندان، خورشید، اشارة به کوه              

 و انادازدمي پشاتش خرجین در را ابرها کلاف و دوک و ریسدمي دودکش با است

 کشادمي چپاق و اسات نشساته طبیعت اتاق در آسمان...زندمي لبخند خورشید به

 .(380: همان)

 حلاجاي کمان زه مثل کشیده هم به يهالب بابودیم  دیده که بود «رابي» همان! حاشا              

 .(188: 1379 یونسي،)

 واژگان و اصطلاحات بومی 3-5
یاري سردي بي یونسي، واژگان و اصطلاحات کدهایکي دیگر از نمودهاي اقلیمي در رمان

 .شوداشاره ميهایي نمونهبه ي او آمده است و در اینجا فق  هااست که در داستان
ابراهیم دیوانه( به صد تاا قازوین و «)= بلفه شیت»باور کنید یک موي گندیدة همین               

 .(16: 1379)یونسي، ارزد... همدان مي

به پاي این مرد سیاه کردم و حالا این هم مزدي کاه  بیني؟! زندگیم رادایه زلیخا مي              

تلخاي، غرولناد( «)= دفم بوله»اي دهد! خوب دیگر، آنجا هم مثل هر خانهبه من مي

 .(123الف: 1383)یونسي، جا هست همه -کدام خانه نیست؟  –بود 

ساي، )یونکارد بشاقاب را زد( ميشاخم ماي«)= دو گاسانه»به قول خودش  طفلکي              

 .(111ب: 1383



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

 گرایی در داستانهای ابراهیم یونسیاقلیم                                                                      

 

19 

      

 
 

 
 

  

سرنوشات( آدم «)= نو چااره»دانناد... از یک چیزي مي هانه، مزخرف نگفته... این              

 .(476: 1372)یونسي، خبر دارند 

ر» :الف(1383) هادلدادهبنگرید به:  چنینهم ؛ (122)صماات مانادن «: سدر ماندنِ ساف
رین»؛ (139)صاتاق پذیرایي  «:دیواخان»؛ (123)صفهمیدن، بو بردن «: هست کردن« «: ساف

گلة «: گاگل»؛ (147)صگلة بره «: بفرگل»؛ (142)صقبا و تنبان «: کفواپانتول»؛ (140)ص بالش
؛ (160)صشابهه کارّه مادیاان «: حیلکاه حیلاک»؛ (159)ص النگاو«: بازنه»؛ (147)صگاو 
؛ (212)صگرسانه «: تاام آرزو»؛ (184)صمحل تجمع گوسفندان، در ظهر هنگام «: مولگا»
 بختسیه«: رفشچاره»؛ (253)صخوانيریزه«: جرِیوه جریو»؛ (244)صسربند زنان«: گرتي»

 .(284)صکنند منجوقهایي که زنان کرد بر دو طرف کلاه نصب مي«: لرزانه»؛ (264)ص
«: بفاره»، (28)ص پدال«: پارت/ پارد»، (28)صکِشتي «: گمیه» (:1382)بهارزمستان بی

رکو»، (54)ص گلاایم درد «: ژان»، (64)صخرکچااي «: کفااردار»، (56)صهاااون ساانگي «:سااف
دستبند «: کلبچه کردن»، (95)ص قاصدک«: پیولة پاییزي»، (74)صخدمتانه «: قلّغ»، (67)ص
پاپوشاي از چارم خاام «: کالاه»، (157)صدساتاورد، دساتباره «: دسته بارّه»، (91)صزدن 
بناد، چناد رشاته سااق«: اواناهپ»، (171)صنوعي منجوق بسیار ریز «: زنگیانه»، (159)ص

بیشاه، «: قاوپي»، (202)صراهزن «: چته»، (196)صبندند منجوق ریز که بر قوزک پا مي
 .(518)صتوله س  «: توته»، (319)صنوعي گیوة کدردي «: کلاش»، (257)صمرداب 

«: چااو برِکیناه»، (29)صباه فحال آوردن «: کفال آوردن» :(1379)کلاه و کولی کج
 کااني»، (37)صدریاده، گساتای «: در»، (36)صدوختن و مژه نازدن  چشم در چشم هم

مان کردن: مانادن، پااي »، (58)صنرِ گله «: یکانه»، (37)صچشمة مخصوص زنان «: ژنان
نهند اي که نان در آن ميگونهکیسه«: نان بفرفه»، (60)صمسیحي «: گاوِر»، (58)ص« افشردن

، (99)ص، چشم خاکستري یاا آباي کمرنا  موي بور«: کال»، (65)صبندند و به کمر مي
رود و ماندن شب هنگام گوسفندان در کوه، دختر شیردوشاي کاه باه کاوه ماي«: بیري»

، (118)ص قهقهااة ریااز«: تریقااه تریااق»، (117)صدوشااد گوساافندان را در کااوه مااي
قراري که «: شرطه شوان»، (130)ص دوقلو«: ددوانفه»، (121)صخوشامدگویي «: خوشامایي»

، (172)صبامچاة کناار پنجاره «: باانیژه»، (164)ص گذارناد درباارة دساتمزدان مايبا شب
پوزخناد «: خفانزرده»، (178)صخاش خاش«: خِشاپفه»، (174)صگیامیا )گیاه( »: گژِوگیا»

 «:گورفه گومفه»، (181)صندطدق «: مِتِق»، (180)صخشتک درآوردن«: نافک بریدن»، (178)ص
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 .(190)صبزرگ : «گوره» -قدمب: جاي گود رودخانه
؛ (41)صشایون گااوي «: گاابور»، (31)صدوک «: تشاي» :(1372)گورستان غریبان 

«: دوم»، (102)ص تلاخ«: تاال»، (61)ص سارخوش« گیازه»؛ (61)صدهان کاج « دمخوار»
، (143)صاي از مردم اورامان که کارشان درست کاردن تخات، ناوعي گیاوه اسات تیره
باور «: کاال»، (221)صچشمه «: کاني»، (203)صروباه «: ریوي»، (182)صدیوانه «: شیت»

و  360)صات آبااد خاناه«: مالیااوا»، (281)صگاوش خوابانادن «: چرمه کِردن»، (249)ص

حیوانااات «: پاتااال»، (372)صآبسااتن «: آو »، (368)صلگااد زدن «: لنگااه فرتااه»، (547
بدان، «: بنیچاه»، (430)صآ ، آسایاب « آش»، (395)صجیرجیرک «: سیسرک»، (372)ص

تراش، نجّااار چااوب«: دارتاااش»، (476)صسرنوشاات «: نو چاااره»، (467)صاسااا  
«: تمار»، (490)صساله ماده مرغ یک «:باروکه»، (489)صمردمک چشم «: گِلاره»، (479)ص
شاابان «: شااوان»، (575)صنااامزد «: دسااتگیران»، (566)صآتااش «: آگاار»، (539)صتمباار 
 . (629)صبلند «: بفرز»، (628)ص

کره خار، «: جاش» ،(4)صقلعة سری «: لوتکه سور» (:1377)مادرم دو بار گریست 
، (31)صغرش خفاه و مقطاع «: نرِکِ نرِک» ،(29)صپلو «: پلاو»، (16)صدر عرف مزدور 

، (58)صکوچولاو «: چکاول»، (57)صوق، پار  سا  «: وفرسفه»، (56)صلخت «: روته»
«: گاوبفروک»، (66)صماانور «: منااور»، (61)ص پانسمان کردن زخم«: برشته کردن زخم»

اي به شکل تخم کدو که زنان در دو رشتة به هم پیوسته به دو لبة کلیج هاي نقرهگویچه
خاود را «: پاکانه کاردن»، (134)صمیش، گوسفند «: مفر/ مفي»، (68)صدوزند آستین ميبي

کشاند و باه ماچ پاا منجوقهاي ریزي کاه باه رشاته ماي«: پاموره»، (139)صتبرئه کردن 
آیاد اي که از یک بار مشک زدن باه دسات مايمقدار کره«: ژفمولکه»، (140)صبندند مي
تاباه/ پااي»، (328)صرنا  عنابي، لعال«: آل»، (145)صکلوچة محلّي «: کدلیره»، (140)ص
کنناد بندند و بندهاي کالاه را بار آن اساتوار مينوارهاي پشمي که به ساق پا مي«: شالپا
رهگااذر «: ریبااوار»، (351)صوخیااز بااا جساات همااراهراه رفااتن «: جدگیناا »، (248)ص
 .(374)ص

 زبان و لهجۀ محلیّ 4-5
 براي مثال در رمان ؛کندها را به زبان محلّي نقل ميشخصیتوگوي گفتیونسي، گاهي 
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ام اي واي، خاانم، شارمنده«)= اي رو خانم، خجالت خوم، من الو!»آمده است:  هادلداده
 . (198الف: 1383)یونسي، ز ماست( الو ا

: 1377)یونسي، پسرت نمیرد( «)= کدرت نمري»هم جملاتِ  مادرم دو بار گریستدر 

، (179)هماان: « دسات خساته روي شاکم«)= دستي ماند و له سر یکي سکي تیاره»، (38
 خادا«)= به دایکي کدران بي»، (224)همان: دانم راحت جانم( نمي«)= نازانم راحتي گیانم»

 به زبان کدردي ذکر شده است. (294)همان: بهت پسر بدهد( 
زباان  ههم گااه جمالات با گورستان غریبان هاي داستانوگوي شخصیتدر گفت
باشاد و باراي خاودش « دوم«)= »دوم بیو کِلاش بدو خوي بِکا» شود؛ مانندکدردي ادا مي

، (181)همان: راز باد( عمرت د«)= عمرت دِریژ بي»، (1372:143)یونسي، گیوه درست کند( 
اوي، لاله حمه، بداو کاوي وا باه »، (221)همان:  مادر پسران باشي(«)= به دایکي کدران بي»
جا اگر پیاوي راویساته کاه وا »، (528)همان: اوي، دایي محمدّ، کجا با این عجله( «)= پفلفه

 .(630)همان: حال اگر مردي، باش که من آمدم( «)= مِن هاتم
ن رمان، جملاتي نیز به زباان ترکاي آماده اسات و ایان باه دلیال ای 68در صفحة 

و باز هم به همین علت است کاه گااهي کلماات ترکاي ، نشینهمسایگي با مناطق ترک
 برد.و ... به کار مي 361ص؛ تلیس )= گوني( 26صمانند بویای )= واکس( 

خانمِمان را ماروز سالیطها«)= بوگون بیزم سلیطه خاانم گاوردوم... هاا، باور دادي»              

 دیدم... آره، اینجاست(.

اکبرآقا، تاو «)= اکبرآقا، سن الله، ممدون جاني، دوز دیرسن یا باش باشه گویورسن!»              

 گذاري(.سرم ميگویي یا سربهرا به خدا، تو را به جان ممد، راست مي

خیر، دیدم... خوب هام «)= گوزومنن! خیر، گوردوم... چخ گوزل دا گوردوم... اوز»              

 دیدم... با چشم خودم!(.

 ها و اشعار محلی و عامیانهترانه 5-5
هاي مختلاف فرهنا  ماردم توجّاه کارده اسات. او ي خود به جلوههایونسي در داستان

کناد. یش نقال ميهاهاي داساتانهاي عامیانه را از زبان شخصایتي معروف و ترانههابیت
گوینده)شخصایت داساتان(، اشاعار کداردي، ترکاي و فارساي آورده متناسب با قومیات 

 گذرد:از نظر ميکتاب الخ  نمونه، اشعاري فولکلور با حفظ رسم برايشود. اینک مي
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 رد و قااوز بااير وا گااهیااا خاادا هااه
 ي لاااه مااالان ئاااالوز بااايساااروکهده
 یلا جیژناااات لااااي پیااااروز باااايلااااه

                        **** 
 ات بااو حااالي ماِانو هاادیسااان شااه

 یالي ماِاانباااود لاااه کاااي پااار خاااه
 ي ماِااانعااااالم سااااوتا لااااه نالااااه

                        **** 
 ر عشاااااقت زبااااااني بااااايگاااااهئه

 د جاااار عمااارت زو فااااني بااايساااه
 حیفاااااه ئخااااالا  پنهااااااني باااااي

                        **** 
 لازاده باااااه خیااااار هااااااتيماااااه

 (210: 1372)یونسي،                            
امیدوارم همیشه شوی و شن  باشد/ دستمال گردنش آشفته باشد/ لیلي عیادت  برگردان:

مبارک باشد// باز شب آمد به سراغ من/ به سراغ دل پر از اندوه مان/ عاالمي ساوخت از نالاة 
من// اگر عشقت زباني باشد/ )امیدوارم( صد بار عمرت زودتر )از موعد( برسد/ درست نیست 

 اشد// ملازاده خوش آمدي.اخلاص پنهاني ب
 

چشم اشته باشم/  زني شویآی! مادیان نودمیده پستاني داشته باشم/ سه قطار فشن  د برگردان:
 وقت دولت بیاید به جن  من.داشته باشم// آن

 دهند:و نیز ابیات ذیل که از سوز و گداز عاشقانه خبر مي
 وفا نایمخو تو خوت فرموت مِن بي

 
 وفایکااات باااه چااااوي خاااوم دیااامبي 

 (474)همان:                                   

 کي نوگااااااوانم بیااااااوآی! مااااااایني
 ریااااز فیشااااک داناااام بیااااو سااااه

 ژنیکاااااي چااااااو جاااااوانم بیاااااو
                          **** 

 رمجاااا دولااات تاااو باااي باااو شاااه
 جا()همان                                      
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 وفاییت را به چشم خود دیدم.امّا من بي ا نیستم؛وفتو خودت گفتي که بي برگردان:
 اگاار باِاذاني ماِان پاااي تااو چااونم

 
 صااد کااورة آساان هااا لااه دروناام 

 جا()همان                                 
 ام، صد کورة آهن در درون دارم.اگر بداني که من در عشق تو چگونه برگردان:
زباان گفتاه هاي تدرکزبان شخصات وگوها از، بسیاري از گفتگورستان غریباندر 
 شود؛ از جمله یک ترانة ترکي:مي

 آورماغي آچتدلار
 قزي گوتروب قاچدلار؛

 آورماغین دالینده
 قزن اوزن آچتدلار

 هي بالاجا بالاجا بالاجا
 هي بالاجا بالاجا بالاجا!
 ... گلیر سراغین سنین

 اجازه ور بیرمنه اولوم گوناغون سنین...
 مپابدا مابدا بیلمر

 ماسکاویچا مینمفرم؛
 ماسکاویچ مینان اوغلانا
 من قزیمي ورمرم.

 هي بالاجا بالاجا بالاجا
 (11و10: 1372)یونسي، هي بالاجا بالاجا بالاجا...! 

در پشات فروشاگاه روي  ؛دختر را برداشاتند و گریختناد ؛فروشگاه را گشودند برگردان:
به من اجازه باده کاه مهمانات  .آیدغ تو ميدختر را باز کردند... اي کوچولو، کوچولو... به سرا

دخترم را هم به پساري کاه  .شومموسکوویچ هم سوار نمي .شودباشم. من پابدا مابدا سرم نمي
 دهم...موسکوویچ سوار شود، شوهر نمي

 ، بیتي عامیانه آمده که زبانزد مردمان غرب کشور است:بهارزمستان بيدر 
 بااااان ساااانگي ماااازارمبنوساااان لااااه 

 
 

 دي عشااااااقم مکفاااااانف آزارمشااااااهی 
 (256: 1382)یونسي،                        

 بر سن  مزارم بنویسند که شهید عشق هستم؛ پس آزارم ندهند. برگردان:
 هم اشعار عامیانه آمده است: مادرم دو بار گریستو در رمان 
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 اگاار بخاات یااار بااي بیگانااه خویشااه
 نوسااام باااو هااار لاااه یفکاِاام روژچاره

 

  خویشاایش بیگانااهگاار بخاات وفرگاارا  
  رش بداااوم بااالا بهاناااهخاااوم چااااره

 

  **** 
 خااوم بااه خااومِم کاِارد ساانگبارانم کفاان

 
 !ي کویسااااارانم کفاااانویاااال و آواره 

 (3: 1377)یونسي،                            
و اگر بخات برگاردد،  باشد، بیگانه نیز چونان خویش استبرگردان: اگر بخت یار 

خودم بخاتم سایاه باود، بالا  از روز اولّ این سرنوشت بود. /ود.شخویش هم بیگانه مي
بارانم کنیااد؛ ماارا ساارگردان و آوارة ت./ خااودم بااه روز خااودم آوردم، ساانگبهانااه اساا

 کوهساران نمایید.

 نامهای بومی  6-5
گاذرد، نویسانده باراي ي ابراهیم یونساي در منااطق کدردنشاین مايهاکه داستاناز آنجا 
 ؛افزایداقلیمي داستان مي رن گزیند و این کار بر ام محلّي برمين هاهاي داستانشخصیت

بهاره « اولا»از « عبادالله»جاي و باه« حمه»از تلفظ محلّي آن « محمدّ»جاي براي نمونه به
 برد.مي

! هاي... یعناي هاگفت: روسمحمد نیکلا( که از از مهاجرین بود، مي«)= حمه نیکله»              

 .(269: 1372)یونسي، شنوید ویم شما یک چیزي ميگمن یک چیزي مي

شهرت؟  –شکري( قربان. عبدالله لب«)= اولا کته» -جناب رئیس پرسید: اسم پدر؟               

)یونسي، یابد... نگرد، چیزي نميچند به دنبال شهرت به راست و چخ ميرحیم یک

 .(52ب: 1383

، (199)هماان: احماد «: احاه»، (177: 1382) عمو عبدالله«: مامه عبه»هاي دیگر: نمونه
« کاکا مجید»، (7)همان: رابعه «: رابي»، (16: 1379) ابراهیم«: بلفه»، (99الف: 1383)« ملا خدر»

، (41)همان: « صوفي حسن»، (39)همان: « کاک احمد»، (36)همان: « دادا سوسنه»، (16)همان: 
«: اولکاریم»، (190)هماان: « رونااک»، (182)هماان: فتااح «: فتاه»، (39: 1372)« کاکه سلیم»

، (552هماان: )«خازال»، (397)هماان: معصومه خانم «: خانمحصه»، (383)هماان: عبدالکریم 
 و... (52ب: 1383؛ 506)همان: خدیجه «: خجي»، (602)همان: آمینه «: آمین»
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از رود، جاي عناویني که در خانواده و یا منطقه براي اشخاص به کار مايیونسي به
؛ 286الاف: 1383؛ 31: 1372)بارادر بازرگ «: کاکاه»کناد؛ مانناد: عناوین بومي اساتفاده مي

، (9: 1379؛ 539)همااان: فرزنااد «: رولااه»، (407: 1372) پاادر باازرگ«: باااپیره»، (62ب: 1383
دخت، «: دادا»، (388: 1372)مادر «: دایه»، (8: 1379؛ 119: 1382؛ 101: 1372)استاد «: ماموستا»

، (3: 1379؛ 53ب: 1383؛ 286الف: 1383)برادرها و خواهرها به دختر بزرگ خانواده خطاب 
عماه، خالاه «: پاور»، (545: 1372)خاانوادة پادري «: باوان»، (65: 1379)عمو «: مام/ مامو»
«: بااجي»، (146)هماان: داداش زن«: برِاژِن»، (37)هماان: بي، عرو  بي«: بوک»، (10: 1377)
 و... (552)همان: دوشیزه «: یاي»، (290: 1372)زن ملا «: ملاژن»، (233)همان: بابا زن

تر به فرهنا  مسایحي با توجه به موضوع و زمینة داستان، بیش شکفتن باغدر رمان 
ست؛ مانند جااني، آلبارت، ااغلب مسیحي  ،و القاب هانام که ايگونهبه توجّه شده است

 مادموازل، کشیش و... :روفیا، شوشن، ژینو ، آرشاک، سیرون، مادام، 
؛ ایان قسام بازرگش «!آلبارت»، به جان «جاني»مادرم عاشق پسرهاش بود: به جان               

 .(9ب: 1383)یونسي، بود، یعني که دیگر آیة انجیل... 

« ماادام»امّا حوا  من بیشتر متوجّه  ؛جان برگشتم، خانه آرام بودوقتي از خانة دایي              

 .(173)همان: ذرمان را خواسته بود... بود که ع

 و مناطق بومی هامکان 7-5
دهاد، از با توجّه به اینکه داستانهاي یونسي غالباً در شهرهاي مرزي و کدردنشین ری ماي

 برد.ي بومي به اقتضاي داستان نام ميهابسیاري از مکان
 -نقاده»حاشیة شهرک بر راه  پادگان یک چاردیواري در رفتم.ياز پادگان به خانه م              

بودم... و به « گادفر»رفتم در درة یک چاردیواري و دیگر هیچ. به خانه مي«... رضائیه

 .(1الف:  1383)یونسي، رفتم خانه مي

خانه پناه باردم... پرسایدم، گفتناد ي ظهر از زور گرسنگي به قهوههاسرانجام نزدیک               

داد؛ یکي هم را نشان مي« سنندج»انه تابلویي بود که راه خاست. دم قهوه« دیواندره»

 .(127: 1372)یونسي، را « سقز»راه 

، «هاي»، «درو»، (43)ص: دشات سانگان الاف(1383)ها بنگرید باه: دلادادهچنین هم
، روانادز (47)ص ، دشت بیال(43)ص، دشت نالو  (43)صشین ، ارتفاعات کیله«میراوا»
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، کاني آساکان (157)ص، تپة دوممکان (151)ص کوی سلیم ،(137)ص، کاني براز (137)ص
 .(185)ص

بی  ، مرقد سالیمان(87)ص ، گردنة خان(87)ص آباد: صلوات(1382)بهار زمستان بي
، هورامان (264)ص، حمامِ خان (252)صآباد ، قسمت(186)ص آباد، محلة سعادت(116)ص
 .(653)ص، اشنویه (531)ص ، رضائیه(351)ص، هشترخان (322)ص ، محلة سربچه(312)ص

، کاوه آربباا (61)ص  ، گردنة خاان(32)ص  کوه پیرسلیمان :(1372) گورستان غریبان
، (221)ص، کاني میار: چشامة امیار (195) ، مسجد شیخ صالح(126)ص ، کردستان(82)ص

 .(422)ص ، آیچي: دهي نزدیک سقز(283)ص، میرآوا: امیرآباد (256)ص شنو: اشنویه 
، (50)ص سور، برده(9)ص ، گله زرده(9)ص کاني براز :(1377)گریست مادرم دو بار 

، (131)ص ، آباادي انجیاره(68)ص ، سالیمانیه(66)ص ، هفولیر )اربیال((65)ص کاني هرمي
، (345)ص ، دِه حااج قاسام(306)ص ، گفلِ علي بی (294)ص ، کاني ماران(145)ص مراغه

 .(375)ص سور، گرده(375ص) ، رواندز(374)ص ، سیدان(345)ص دِه محمود آغا
قدر پیداست که داستان در مناطقي از آذربایجان روایات همین شکفتن باغدر رمان 

ها، کداردان و تدرکاان حضاور دارناد. شده است و در محی  به تصویرکشیده شده، ارمني
یي از آذربایجان است که این ساه قومیات در کناار هادرواقع، بافت اقلیمي داستان، بخش

هم بیشاتر وقاایع در روساتایي کدردنشاین  کلاه و کوليکجکنند. در رمان ي ميهم زندگ
 ي جارافیایي چندان نام برده نشده است.هادهد و از مکانروي مي

 باورها و آداب و رسوم محلی 8-5
ساخن که در آن از تعامل و همزیستي کدردان، ترکاان و مسایحیان  ،شکفتن باغدر رمان 
م مسیحیان در آن متجلّي شاده اسات؛ ماثلاً یونساي درباارة ورسو، فرهن  و آدابرفته

 تدفین میّت نزد مسیحیان نوشته است:
باار خااک را اوسات کاه اوّلین .نهندرسد... تابوت چوبي را در گور ميلاشخور مي              

اولاد ارشاد حاضار در مراسام او اسات.  -به رسم خودشان -پاشدروي تابوت مي

مشایعین جنازه پس از پایان مراسم تادفین  هابنا بر رسم آن .ستانگردیم از گوربرمي

ب: 1383)خورندروند و آنجا ناهار و نوشابه مياز سر خاک به خانة صاحب عزا مي

244). 
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از:  ساتاکه در این رمان منعکس شده، عبارت ،از دیگر اعتقادات و آداب مسیحیان
، (214و16هماان: )«) (ریم و حضارت ما )ع(دعا کردن مقابل شامایل حضارت مسایح »
روشان کاردن شامع در کلیساا باراي »، (17هماان: )«رفتن در روزهاي یکشنبه به کلیسا»

، (155هماان: )«خواندن دعاي سافره پایش از خاوردن غاذا»، (129همان: )«سلامتي عزیزان
 و... . (185همان: )«کشیدن صلیب بر سینه و پیشاني»

دي به مناسبت تعمید حضارت عیساي در شانزدهم « شویانخاچ»یونسي به جشن 
انداختند و به ناام کساي هم اشاره کرده است. گویي در این روز خاچ را در آب مي )ع(

 آوردند:از آب درمي بدهد که قصد دارد بیشترین پول را براي کمک به مستمندان
حشر و نشار  ؛ با همهجوشیدبا همه مي ؛جان از زعماي جامعه بود؛ با همه بوددایي              

شاویان خااچ باه ناام او از آب پارسال هم در جشن خاچ .مرد معتبري بود داشت.

)هماان: هاي او نادادهزد کاه چارا ایان پاول را باه بچاهدرآمده بود و مادرم نق مي

 .(209و208

گاذرد، در روستایي کدردنشین ماي کلاه و کولیکجکه حوادث رمان ا توجه به اینب
اي معرفي آداب و رسوم و باورهاي عامّه آنان پیدا کرده است؛ نویسنده مجال بیشتري بر
هاا که پس از بازآمدن گله به روستا، چوپان به در خانه« نان شوان»همچون یادکردِ رسم 

خانه به میزان ساهم باز و صاحب« مال آوا ناني شواني»گوید: آید و با صداي رسا ميمي
. به تراشیدن سر دختري که باا (164: 1377، )یونسيدهدو گوسفندش در گله به او نان مي

مرد دیگر فرار کرده یا ازدواج شرعي ندارد باه وسایلة بارادرانش و ساوار کاردن او باه 
صورت وارونه بر روي خر و بردن او به کنار جاده و روانه ساختن او با اردنگي هام در 

 .  (192)همان: این رمان اشاره شده است 
تاوان باه ایان ماي ،که در این رمان آمده اسات ،و خرافي از جمله باورهاي عامیانه

هرچه بپرسي عاین  ،موارد اشاره کرد: اگر در خواب شست دست راست مرده را بگیري
مالیادن  .(115)همان: رسیدن مرد در آن دنیا به زن اوّلش  .(115)همان: گوید واقعش را مي

جوشاندة گل گاوزبان و  .(142 )همان:پیه گرگ به تن هوو براي افتادن او از چشم شوهر 
خوراندن عسل و ادرار دختربچاة نداه ماهاه باه  .(161)همان: شیر بز سیاه براي دفع اجنه 
خوراندن آبگوشت حاوي گوشت خارپشات  .(162)همان: شوهر براي عزیز شدن نزد او 

و نخود سفید به دختران تازه وارد عادت ماهانه شده براي پسارزا شادن آناان در آیناده 
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هایشاان در روزهااي عیاد و روز اولّ ساال ها باه خاناهبرگشتن روح مرده .(163همان: )
 (246)همان: شود نگفتن اذان در گوش نوزاد سبب کر شدن او در قیامت مي .(208)همان: 
 و...

 هم بسیاري از آداب و رسوم مناطق کردنشین نمود یافته اسات: بهارزمستان بیدر 
، تهیاة (10: 1382)یونساي، اد پس از گذر چهل روز از تولدّش بران: شستن نوزمراسم چله

پلو خورشت و دعوت از اشخاص سرشنا  محل و ملّا براي مراسام نامگاذاري ناوزاد 
، گرداندن آفتابه و لگن پس از صارفِ غاذا در مهمانیهااي (13)همان: پسر در شب هفت 

شابِ هفات از ساوي هاي محل در صابح فارداي ، دادنِ گردو به بچه(22)همان: رسمي 
، پلا  پوشیدن مادر خاانواده در (32)همان: اي که صاحب نوزاد پسر شده است خانواده
النا  درآوردن به نشاانِ سپاساگزاري از خادا هاي اعیان و خود را به قیافة عوامخانواده

اي از غاذاي دادن کاساه«: کاساه همساایگي»، رسم (37)هماان:  براي برآورده شدن آرزو
ناماة اساب ، نوشتن و نصب شجره(127)همان: یگران، بویژه زن حاملة همسایه خود به د
 و...  (364)همان: ، پرتاب سیب، بِه یا انار براي عرو  (160)همان:  به گردن آن

گذاشاتن خنجار و قیچاي و  باورهاي عامیانه هام قابال تأمّال اسات: در این رمان
، گذاشاتن (11)هماان: ردن آل از آنهاا دوز در کنار بستر مادر و نوزاد باراي دور کاجوال
اي در کنار زائو و آویختن تسبیحي به گردن کوزه و قارار دادن قارآن و خنجار در کوزه

، گریاان از خاواب پریادن ناوزاد (12)هماان:  کنار کوزه براي فریفتن آل و دفع خطر آن
 نشانة گفتن خبر مرگ پدر در گوش ناوزاد توسا  اجناه اسات و لبخناد ناوزاد هنگاام

، اعتقااد باه (33)همان: خواب نشانة خندیدن به دروغ اجنه مبني بر خبر مرگ مادر است 
وجود اجنّه در گردباد، و تسخیر همیشگي یکي از اجنّه با ایساتادن در مرکاز گردبااد و 

زده باا بساتنِ او باه ، مداواي فردِ جان(96)همان: فروکردن سنجاق به سینة یکي از اجنّه 
، نگاه کاردنِ خاود در (613)همان: و زدنِ او تا نام اجنّة آشنا را بگوید ستونِ ایوانِ مسجد 

، باارشِ بااران در هنگاامِ (757)هماان: شود آینه در هنگامِ شب باعثِ مردن در غربت مي
 و...            (759)همان:  زایمانِ گرگ
دن یکي گر شده است؛ مانند بریهم آداب و رسوم قوم کدرد جلوه هادلداده در رمان

 ،(116الاف: 1383)یونساي،  هاي گیسوي زن به نشاانة باه یاادِ همسارِ متاوفي باودناز پفل
مالیدن گِل بر سار و شاانة عازاداران   ،(138)همان: نواختن دهل و سرنا در خانة عرو  ن
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زین کردن اسبِ فردِ متوفي و قرار دادن لباساهاي  ،(183)همان: هنگام عزا و تشییع جنازه 
)هماان: کار مراسم پرسه ،(183)همان: و قرار دادن کلاه و سربند بر بالاي آن او روي زین 

 و... .  (234و 184

 مسائل و وقایع تاریخی و سیاسی 9-5
ل سیاسي و تاریخي منطقه، ویژگي دیگر در داستانهاي اقلیماي اسات. ایان ئبازتاب مسا

واقعاة  هادلاداده موضوع در داستانهاي یونسي هم بازتاب قابل تاوجهي دارد. در رماان
تاریخي احضار رؤساي عشایر غرب براي اهداي هدیه به رضا شاه آماده اسات و راوي 

 کند:داستان، آن را به صورت یادآوري خاطره از زبان آقاي کوهیاري بیان مي
باه  ؛شد. باه خوزساتان رفتاه باودکم مسل  ميجوان بود. رضاشاه کم ؛خودش بود              

رؤسااي عشاایر غارب را. امیرلشاکر،  -ل... احضارشاان کردنادملاقات شیخ خزع

 -یعناي کاه دساتور اسات -اسات« مقتضي»عبدالله خان امیر طهماسبي بود. گفت: 

اي تهیه کنند و هیأتي آن را به خوزستان ببرد و در کای خزعل به عشایر غرب هدیه

باة در جع ناد... خنجاري را باه جاواهر آراساتند؛حضرت هماایوني تقادیم کاعلي

که باه عارر رسااندند  رفتند... شاه با خزعل نشسته بود جواهرنشان گذاشتند.... و

نثااري باه خاکپااي ي و جااناند براي عارر مراتاب وفاادارعشایر کدرد و لدر آمده

رفتناد. رئایس هیاأت، « ... !بیایناد»و اساتدعاي شارفیابي دارناد. فرماود:  همایوني

 ؛دستي بارد و در پایش پااي شااه ایساتادالله بیگي، جعبه را دو گنجعلي بی  فیض

رب را به پیشگاه هماایوني نثاري قاطبة عشایر غمراتب وفاداري و جان ؛تعظیم کرد

و هدیه را از جعبه درآورد و دو دستي تقدیم کرد... شااه  عرر کرد؛ سپس زانو زد

 .(211الف: 1383)یونسي،  ود... خزعل ابرو در هم کشیده بودتفقّد فرم

به شیوة تاریخي و نقال خااطرات نویسانده  بهارزمستان بياینکه رمان  با عنایت به
اي از تاریخ ایران نگاشته شده، طبیعي است کاه بخاش قابال تاوجّهي از آن را در دوره

ها، حااوادث و وقااایع تاااریخي تشااکیل دهااد. نویساانده گاااه از یااادکردِ شخصاایت
، (759)هماان: « مصطفي کمال»کند؛ مانند اشاره به هاي سیاسي و تاریخي یاد ميشخصیت

ماام عمار/ عمرپاشاا: مباارز »و  (765)هماان: « جمالي: وزیر خارجة رژیم سلطنتي عراق»
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در سرنوشات قاوم  هااکه تصمیمات آن (765)همان:  «سردشتي در زمان حکومت رضاشاه
 کدرد تأثیر داشته است.

مرتب  بوده، اشاره  که با منطقة کردستان ،نویسنده به بسیاري از وقایع تاریخي ایران
کرده است؛ مانند سفر رضاشاه به سقز و دستور دادن به یهودیهاا باراي تراشایدن ریاش 

، (311)همان: ، جن  جهاني اولّ و ورود روسها به مناطق کدردنشین (110-109)همان:  خود
و... . باراي نموناه  (311)هماان: هاي منطقه شیوع بیماري تیفو  و حصبه در سربازخانه

ان خاطرة پدربزرگ دربارة حملة روسها و خراب کردن منار مسجد جامع شهر بانه تومي
 به وسیلة یهودیان را از زبان راوي ذکر کرد:       

دیان را دیاده کاه اند و خودش شالوم بايگفت جهودها خرابش کردهپدربزرگ مي              

ایان سا   ؛زد. آي مايها با کلن  به جان منارة خانة خادا افتااده باودچون دیوانه

 .(260)همان: ها پشت سرشان بودند ها بود. روسها دفور دفورِ آن؛ آن وقتبله !مصب

ي زیادي دربارة زبان و تاریخ قوم کدرد ترجمه کرده است، هاکه کتاب ،ابراهیم یونسي
هایي را که به مردم کدارد شاده کند و ظلمگاه اطلاعات تاریخي خود را در رمان وارد مي

 :کندهاي داستان بیان ميزبان شخصیّت از است
استالین همة کدردهاي ساکن ناوار  انده بود مربوط به جن  جهاني دوم.... کتابي خو              

ي هااگرسانه، تشانه، در واگن ؛مرزي شوروي و ترکیه را به سیبري تبعید کارده باود

ب: 1383)اند...رساحمل احشام که ظرف ده یازده روز تبعیدیان را باه تبعیادگاه مي

 .(227و226

 گیری. نتیجه6
یش باه فرهنا ، زباان، آداب و رساوم و باورهااي منطقاة هاابراهیم یونساي در داساتان

و همین عوامل به داساتانهاي او صاباة اقلیماي بخشایده  کندمياي کردستان توجّه ویژه
د گاذريم هاي روستایي و نیز شهري استان کردستاني او اغلب در محی هااست. داستان

جارافیایي، فرهنگي و اجتماعي منطقاة  ویژگیهاي. ستاو بیانگر زندگي مردم این منطقه
کردستان به شکل توصیف طبیعت باومي، یاادکرد مکانهاا، اساتفاده از واژگاان و لهجاة 

ل تااریخي و ئو نیاز مساا ره به باورها و آداب و رسوم مردمگزیني بومي، اشانام کردي،
اي بازتاب یافته است. بنابراین ابراهیم یونسي را باید نویسانده سیاسي در داستانهاي وي
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نویساي کردساتان)غرب( جااي ياقلیمي به شمار آورد که داستانهایش در حاوزة اقلیما
 :استیافته در داستانهاي وي از این قرارل و موضوعات اقلیميِ بازتابئد. مساگیرمي

ها، باه ه از زباان شخصایتدر حوزة زبان و واژگان و اصطلاحات محلي، نویساند
-سایه«)= رفشچااره»واژگان و جملاتي به کدردي آورده است؛ واژگااني چاون  فراواني

«)= خفانزرده»خاناه(، مهمان«)= دیواخاان»درد(، «)= ژان»پدال(، «)= پرت/ پارد»بخت(، 
«)= نو چااره»حیواناات(، «)= پاتاال»تلاخ(، «)= تاال»آبساتن(، «)= دوجانه»پوزخند(، 
عقااب(، «)= دال»بلناد(، «)= بفارز»ناامزد(، «)= دساتگیران»آتاش(، «)= آگر» سرنوشت(،

ي هاهاي محلي و اشعار عامیانه به لهجة کاردي هام در داساتانرهگذر(. ترانه«)= ریبوار»
گریست نمود فاراوان مادرم دو بار و  بهارزمستان بي، گورستان غریبانیونسي بویژه در 

«)= حماه»ي محلّي و بومي همچاون هاستانیش، نامهاي دادارد. او اغلب براي شخصیت
«)= خجاي»فتااح(، «)= فته»رابعه(، «)= رابي»ابراهیم(، «)= بلفه»عبدالله(، «)= اولا»محمّد(، 
چنین باراي خطااب کاردن معصومه خانم( برگزیده است. هم«)= خانمحصه»خدیجه(، 

اساتاد(، «)= تاماموسا»بارادر بازرگ(، «)= کاکاه»اشخاص از اصاطلاحات کداردي مانناد 
دوشایزه( و... «)= یااي»عماه، خالاه(، «)= پور»داداش(، زن«)= برِاژِن»فرزند(، «)= روله»

 سود جسته است. 
حوادث داستانها نیز همگي در شاهرها و روساتاهاي کدردنشاین همچاون سانندج، 

  دهد. از آنجا که یونساي درروي مي هاسقز، بوکان، دیواندره، بانه و روستاهاي اطراف آن
زندگي خود به عرصة سیاست هام وارد شاده و فعالیات حزباي داشاته اسات، مساائل 

یش وارد کرده است؛ ازجمله مسائل مربوط به فرقاة هاتاریخي و سیاسي را هم در داستان
دمکرات در آذربایجان و کدردستان، رابطة رؤسا و عشایر کدارد باا حکومات مرکازي در 

نشااندة دنشین، جاور و ساتم خاوانین دستها به شهرهاي کدر، حملة روسعصر رضاشاه
ي قوم کدارد هادیده، اشارات تاریخي به تبعید و مصیبترژیم پهلوي بر مردم رنجبر و ستم

در کشورهاي دیگر از جمله تبعید کردن کدردهاي شوروي به سایبري در زماان اساتالین 
گرایاد در ز مايکه گاه به خرافاه نیا ،هاي فرهن  عامّه و باورهاي تودة مردمو... . جلوه
هایش باه آداب و ي یونسي بسیار چشمگیر اسات. نویسانده در سراسار نوشاتههاداستان

رسوم مرتب  با تولّاد، زائاو و آل، نامگاذاري، شایوة زیسات، خواساتگاري و ناامزدي، 
ه اسات. بیشاتر کردعروسي، سوگواري، چشم زخم و دیگر آداب و رسوم مردمي توجه 
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. ساتاسفیدان محلّاي روایات شدهو یا ریش هازبان پیرزن این باورها و آداب و رسوم از
به فرهن  مسیحي و آداب و رسوم ارمنیان و تعامل آنان با کدردها و  شکفتن باغدر رمان 

 تدرکهاي همجوار خود پرداخته شده است. 

 نوشتپی
1. Regional novel 
 

 منابع
؛ 1369، 12، ش 2دوره  ،سوره؛ «وضع ادبیات داستاني در قبل و بعد از انقالاب»آژند، یعقوب؛ 

 .16-12ص 
، 1382، فروردینکتاب ماه ادبیات و فلسفه، «در قلمرو ادبیات اقلیمي»جعفري قنواتي، محمد؛ 

 .145-140ص 
 کةانون نشةریۀ)آزاد  اندیشةۀ ،«انقالاب یکسالة نویسيداستان از گزارشي»سپانلو، محمدعلي؛ 

 .9-7 ، ص1358 یک، ش اول،   جدید، دورة ،(ایران نویسندگان
 ،1376 ،121/122 ش ،آدینه ،«هایشنسل و هامکتب معاصر؛ نویسيداستان» محمدعلي؛ سپانلو،
 .64-62 ص
 ،کتاب مةاه ادبیةات؛ «نویسي معاصر ایراننخستین رمان اقلیمي در داستان»شهپر، رضا؛ صادقي
 .39-35؛ ص 1389، مردادماه، 40ش 

، 2دورة  ،زبان و ادب فارسی )ادب و عرفةان(؛ «نشاهنویسي اقلیمي کرماداستان»؛ --------
 .147-115؛ ص 1390، 7ش

پژوهش زبان ؛ «نویسي در ادبیات داستاني معاصر ایارانگانة اقلیميهاي پنجحوزه»؛ --------
 .124-99؛ ص 1391، زمستان، 27ش  ،و ادبیات فارسی

داساتانهاي پاانج حااوزه  تشابیه در اقلاایم داساتان )بررسااي تشابیهات اقلیمااي در»؛ --------
؛ ص 1396، پاییز و زمستان، 16، ش 8   ،مطالعات زبانی و بلاغی؛ «نویسي ایران(اقلیمي
189-222. 

اقلیم داستان: نقد و بررسی داستانهای اقلیمی و روسةتایی ایةران از آغةاز تةا ؛ --------
 .1397؛ تهران: ورا، انقلاب اسلامی
 نشةریۀ ،«ایاران معاصار ادبیاات در نویسايداساتان ايمکتبها بر درآمديپیش»شیري، قهرمان؛ 

 .190-147 ، ص1382 ،189 ش ،تبریز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة
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 .1387؛ تهران: چشمه، نویسی در ایرانمکتبهای داستان؛ --------
 کندري،  مهران: ویراستار زاده،شریف منصوره ترجمة ،ادبی اصطلاحات فرهنگ مارتین؛ گري،

 .1382فرهنگي،  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران
؛ «نویساي شامال ایارانویژگیهااي اقلیماي در داستان»شاهپر؛ مهر، رحمان و رضا صادقيمشتاق

 .56-29الف؛ ص 1389، زمستان، 24ش ،گوهر گویا
ب کتاا؛ تهاران: نویسةیداستان نامۀ هنرواژه؛ جمال و میمنت میرصادقي )ذوالقدر(، صادقيمیر

 .1377، مهناز
 .1369ج؛ تهران: چشمه،  3؛ نویسیِ ایرانصد سال داستانمیرعابدیني، حسن؛ 
 الف.1383؛ تهران: پانیذ، هادلداده یونسي، ابراهیم؛
 .1382؛ تهران: نگاه، بهارزمستان بی؛ --------
 ب.1383تهران: معین،  ؛شکفتن باغ؛ --------
 .1379یذ، ؛ تهران: پانکج کلاه و کولی؛ --------
 .1372؛ تهران: نگا، گورستان غریبان؛ --------
 .1377؛ تهران: ارماان، مادرم دو بار گریست؛ --------

 
 

 


